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در روزهایـــی کـــه »جنـــگ« و »مذاکـــره« دو مفهـــوم 
محـــوری و کانونی فضای اجتماعی و سیاســـی جامعه 
ایـــران‌ هســـتند، بازخوانـــی جنگ‌هـــای شـــاهنامه 
اهمیتی دوچندانـــی پیدا می‌کند؛ چرا که شـــاهنامه 
صرفاً روایت نبردهای اســـطوره‌ای و تاریخی نیســـت، 
بلکه چهارچوبـــی فکری برای درک چیســـتی قدرت، 
مقاومـــت، اخـــاق و خرد سیاســـی در ســـنت ایرانی 
فراهم می‌کنـــد. در این جهان حماســـی، جنگ تنها 
عرصه‌ نمایـــش زور بازو نیســـت، بلکـــه آزمونی برای 
ســـنجش فرّه ایزدی، تدبیر و منش پهلوانی به شـــمار 
می‌رود. نشســـت »جنگ و مذاکره در شاهنامه« یکی 
از ایـــن بازخوانی‌های مهـــم به حســـاب می‌آید. این 
نشســـت چهارشـــنبه ۲۴ اردیبهشـــت به مناسبت روز 
بزرگداشت فردوســـی با سخنرانی نسرین فقیه ملک 
مرزبـــان، عضـــو هیـــأت علمی گـــروه زبـــان و ادبیات 
فارسی دانشـــگاه الزهرا در شـــهرکتاب مرکزی برگزار 
شـــد. نســـرین فقیه ملـــک مرزبـــان دکتـــرای زبان و 
ادبیـــات فارســـی از دانشـــگاه تهـــران دارد و مقالات و 
ســـخنرانی‌های بســـیاری در کارنامه او وجـــود دارد. از 
آثـــار او می‌توان به کتـــاب »اهلی شـــیرازی« و ترجمه 
کتاب »ســـبک شناســـی« پل سیمپسون اشـــاره کرد.

در ابتدای نشســـت »جنـــگ و مذاکره در شـــاهنامه« 
که علاقه‌منـــدان، شـــاگردان و برخـــی از اهالی زبان 
و ادبیـــات فارســـی حضـــور داشـــتند، گپ‌وگفـــت 
صمیمانه‌ای میان این اســـتاد دانشـــگاه و شـــاگردان 

او شـــکل گرفت.

نســـرین ملـــک مرزبـــان ســـخنرانی خود را با نســـبت 
ادبیـــات و زندگـــی آغـــاز کـــرد و با اشـــاره بـــه اهمیت 
ادبیـــات در شـــکل‌گیری ذهنیت تاریخـــی و فرهنگی 
جوامـــع، تأکید کـــرد ادبیات، اســـطوره و تاریـــخ صرفاً 
روایت‌هایـــی متعلـــق بـــه گذشـــته نیســـتند، بلکـــه 
همچنـــان بر شـــیوه تفکـــر، تصمیم‌گیـــری و مواجهه 
انســـان معاصر با جهان اثر می‌گذارنـــد: »ما با ادبیات 
زندگـــی می‌کنیـــم، تأثیـــر آن در دنیـــا و جهـــان امروز 
بی‌نهایـــت مهم اســـت. از نظر من وقتی اســـطوره‌ها، 
داســـتان‌ها و تاریـــخ بـــه صـــورت قصـــه در می‌آینـــد، 
درناخـــوداگاه جمعـــی تأثیرگذار می‌شـــود، چنانکه ما 
در همیـــن لحظه نیـــز به نوعی بـــا اســـطوره‌ها زندگی 
می‌کنیـــم. اثرگذاری این اســـطوره‌ها در برخی مکاتب 
روانشـــناختی به عنوان یک نظریه مطرح شده است. 
نظریه‌هایـــی هســـتند که اعتقـــاد دارند ما یـــک »منِ 
نـــژادی« داریـــم و بـــرآن اســـاس اســـطوره‌ها در ذهن 
ما باقـــی می‌ماننـــد. در این‌خصوص وقتـــی به هویت 
ایرانـــی و میزان مقابله‌ها، تعامل و شـــیوه‌های برخورد 
در دنیای امروز توجه می‌کنیم، این پرســـش به وجود 
می‌آید که مـــا ایرانی‌ها کجای ایـــن جهانیم؟ این همه 
ماجرا چرا در حال اتفاق افتادن اســـت و رخدادهایی 
که در طی تاریـــخ روی داده، آیا منشـــأیی با روحیات، 
شـــیوه‌های حکمرانی، بحث‌های تجاری و مالکیت ما 
دارند؟ یا باید براســـاس نظریات علوم انســـانی با نگاه 

دیگری بـــدان پرداخت.
بنابراین یکســـری فـــرض را برای خود قـــرار می‌دهیم، 
اینکـــه اســـطوره‌ها در ذهـــن مـــا تأثیـــر می‌گذارنـــد. 
تاریـــخ اســـطوره‌ها و ذهنیـــت قصه‌هـــای دیرینـــه ما 
همچنان روی تصمیم‌گیری امروزمان مؤثر هســـتند. 
یـــک ماجراهایـــی انـــگار از درون ما بیـــرون نمی‌روند 
و همـــواره با ما هســـتند، حتـــی اگر تصمیـــم بگیریم 
مهاجـــرت کنیـــم و ارتبـــاط خود را بـــا کشـــور و مردم 
ایـــران قطـــع کنیـــم امـــا همچنـــان حس‌هایـــی با ما 
می‌مانـــد. اینجا یک مســـأله‌ای بـــه وجـــود می‌آید که 
ســـال‌ها درباره‌اش پرس‌وجـــو کـــرده‌ام، اینکه بعضی 
از شـــخصیت‌های اســـطوره‌ای مثل یک کهـــن الگو یا 
صـــورت ازلی در من و شـــما وجـــود دارند. بـــه اعتقاد 
مـــن، بســـیاری از عناصـــر هویتـــی ایرانیـــان همچنان 
تحت‌تأثیـــر شـــخصیت‌ها و روایت‌هـــای اســـطوره‌ای 
شـــاهنامه قـــرار دارد، و برآن اســـاس ایرانیان ســـاکن 
دیگـــر کشـــورها در برخـــی مناســـبت‌ها و آیین‌هـــا، 
همچـــون عیـــد نـــوروز، پیوند عاطفـــی خـــود را با این 
میـــراث فرهنگـــی حفـــظ می‌کننـــد. بـــه کســـانی که 
ایـــن اعتقـــاد را نپذیرند حـــق می‌دهم اما بـــا توجه به 
تحقیقاتـــی که انجام داده‌ام، انگار چند شـــخصیت در 
همـــه ما وجود دارد، شـــخصیت‌هایی چون جمشـــید 
و فریـــدون. همـــه بـــه نوعـــی بـــا رســـتم و هرآنچه در 
برهه‌هـــای مختلـــف زندگی ایـــن قهرمانـــان رخ داده 
اســـت ارتبـــاط داریـــم. حتـــی آنهایـــی که خـــود را به 
غریبگـــی می‌زننـــد هـــم در عیـــد نوروز حـــس خاصی 
دارنـــد و در لحظـــه تحویـــل ســـال، حـــال عجیبـــی را 
تجربـــه می‌کنند. لحظه‌ای در شـــاهنامه آمده اســـت 
کـــه دیوها تختی را برای جمشـــید ســـاخته و آن را بالا 
می‌برنـــد تـــا ســـایه خورشـــید بر ســـر تخت جمشـــید 
بیفتـــد، مردم بـــا دیـــدن این صحنـــه غریو شـــادی و 
نشاط سر می‌دهند، شـــادی‌کنان نوشیدنی و رامشگر 
می‌خواهنـــد و آن لحظـــه را ســـتایش می‌کنند. بعدها 
اســـم این اتفاق و آن لحظه شـــاد را نـــوروز می‌گذارند. 
معتقـــدم چـــه بخواهیم و چـــه نخواهیـــم، این لحظه 
در ذهـــن مـــن و شـــما ثبت شـــده اســـت، انـــگار آن 
لحظـــه را در ناخوادگاه‌مـــان داریـــم. و مـــن در درون 
خـــود فریدون، رســـتم و جمشـــید و... را دارم. برخی 
نظریه‌های روان‌شـــناختی، بویـــژه دیدگاه‌های مرتبط 
بـــا کارل گوســـتاو یونـــگ وجـــود دارد کـــه بایـــد آن را 
بیـــان کنـــم. ایـــن نظریه‌هـــا می‌گویند که اســـطوره‌ها 
و روایت‌هـــای کهـــن در ناخـــودآگاه جمعـــی ملت‌هـــا 
باقی می‌ماننـــد و در رفتارها و الگوهـــای فرهنگی آنها 

آداب جنگ در شاهنامه جنگ در دنیای اساطیر
گزارش نشست جنگ و مذاکره در شاهنامه با سخنرانی نسرین فقیه ملک مرزبان

شـــاهنامه راوی یک الگوی رفتاری، سیاسی و فرهنگی است که همه 
جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاســـی، به‌خصـــوص نوع فرمانروایی 
در آن وجـــود دارد و بـــه مســـائل جنـــگ می‌پردازد. همـــه جنگ‌های 
تاریـــخ ایـــران به روایت شـــاهنامه، بیشـــتر مســـالمت‌آمیز و تدافعی 
بوده‌انـــد و تمام آنها مبتنی بـــر مذاکره و ملاحظه هســـتند. به هیچ 
وجـــه جنگ‌هـــای خونیـــن و نبردهـــای منتهی بـــه قتل‌عـــام در آن 
وجود ندارد و بیشـــتر جنگ‌های روایت شده در شـــاهنامه با مذاکره 
پیـــش می‌روند. یکـــی از نمونه‌های بارز جنگ‌های حســـاب شـــده و 
فرمانروایانه در شـــاهنامه، نبرد »دوازده رخ« اســـت. این جنگ یکی 
از تعییـــن ‌کننده‌ترین نبردها میان ایران و توران تلقی می‌شـــود و در 
عین حال، مبتنی بر یک سلســـله مذاکرات بســـیار دقیق و سنجیده 
اســـت. از طـــرف ایران، گودرز فرمانروای کل ســـپاه اســـت و از طرف 
توران هـــم پیران ایـــن وظیفـــه را عهده‌دار می‌شـــود. پیـــران یکی از 
شـــخصیت‌های مـــورد احتـــرام شـــاهنامه بـــوده، آن هم بـــا وجودی 
که به اردوگاه دشـــمن وابســـته اســـت اما در عین حال شـــخصیتی با 
تدبیـــر و با سیاســـت دارد و پهلوانـــان و فرهنگ ایرانی بـــا او به‌عنوان 

یک انســـان میانجی و مصلح برخـــورد می‌کنند.
در ابتـــدا ایـــران و توران با هم بـــه مذاکره می‌پردازند تـــا حد امکان از 
پهلوانان و ســـربازان خود محافظت کننـــد، بنابراین فقط زورآزمایی 
میان آنها صـــورت می‌گیرد و هر طرف امتیاز بیشـــتری کســـب کند، 
برنـــده جنگ خواهد بـــود. تصمیم می‌گیرند که ۱۲ پهلـــوان از هر دو 
طرفِ مبارزه انتخاب کنند، آنهـــا دو به دو با هم بجنگند تا در نهایت 
پیروزی ســـهم یکی از آنها شـــود. جنگ‌ هم به صورت دوستانه برگزار 
می‌شـــود و فقط با یکدیگر کشـــتی می‌گیرند. هر پهلوانـــی که امتیاز 
بیشـــتری کســـب کند، به تعبیر امـــروز برنده خواهد شـــد و دیگری 
به نفـــع او باید کنـــار برود. ایـــن نبرد هماننـــد یک مســـابقه فوتبال 
می‌مانـــد کـــه در رده‌های مختلـــف انجام می‌شـــود، حـــذف صورت 
می‌گیـــرد و برنده‌هـــا بـــه مرحلـــه بالاتـــر می‌رونـــد. افـــرادی از هر دو 
طـــرف برای این نبرد انتخاب می‌شـــوند، دو ســـپاه نیـــز در دو طرف، 
ناظر به نبرد آنها هســـتند. بنا به بســـیاری از تحقیقـــات و مطالعات، 
احتمـــالاً صحنه این نبرد در خراســـان در نزدیکی گناباد -روســـتایی 
در نزدیکـــی زیبـــد- اتفاق افتاده اســـت؛ روســـتایی که از چند ســـال 
گذشـــته در حال بازســـازی آن هســـتند و در تلاش هســـتیم که این 
صحنـــه را زنـــده کنیم. به این ترتیب ســـپاه ناظر بـــر دو طرف نظارت 
می‌کننـــد و پهلوانـــان تک به تـــک و در موقـــع روز وارد میـــدان نبرد 
می‌شـــوند. جنگ‌های شـــاهنامه جنگ‌های شـــبانه نیســـتند و هیچ 
وقت در آن شـــبیخون جایی نـــدارد. به طور کلی، موقع اســـتراحت 
جنگ ممنوع بوده اســـت و فقط در یک ســـاعت خاصی دو سپاه در 
برابر هـــم قرار می‌گیرنـــد، آن هم با تعییـــن وقت قبلی و بـــا مذاکره 
از پیـــش صـــورت گرفتـــه. آن دو نفر که قرار اســـت با هـــم نبرد کنند 
در جلوی ســـپاه قـــرار می‌گیرند و هر کـــدام که پیروز ‌شـــود، طبیعتاً 

نفر مقابل شکســـت می‌خورد.

خوشـــبختانه در بســـیاری از نبردها سرداران و ســـربازان ایرانی پیروز 
می‌شـــوند. تـــا جایـــی ایـــن داســـتان ادامـــه پیـــدا می‌کند کـــه همه 
پهلوانـــان در برابر هم قرار می‌گیرند. در نهایت خـــود گودرز و پیران 
باید بـــا یکدیگر بجنگنـــد. در این موقعیت بیشـــتر از گـــودرز، پیران 
اســـت که ســـعی می‌کند تـــا صلح برقـــرار شـــود و کار جنـــگ فیصله 
و خاتمـــه پیـــدا کند. گـــودرز در طـــول جنگ‌هـــای پیشـــین ایران و 
توران حدود ۶۰ یا ۷۰ نفر از وابســـتگان خود را از دســـت داده اســـت 
و بـــه همین خاطر کینـــه دارد و صلـــح نمی‌خواهد. پیران اما بر ســـر 
مصالحـــه اســـت و می‌خواهـــد ایـــن جنگ به صلـــح ختم شـــود. در 
نهایـــت گودرز نمی‌پذیـــرد و آن دو با هـــم جنگ می‌کننـــد و بالاخره 

در ایـــن صحنـــه نیز گـــودرز پیروز میدان می‌شـــود.
هـــر دو پهلوان پیش از مبـــارزه به پیروان خود ســـفارش می‌کنند 
کـــه هر کـــدام از ما کشـــته شـــدیم، طـــرف دیگـــر حق نـــدارد به 
ســـربازان دیگری تعـــدی یا آنها را غـــارت کند، هیـــچ تعرضی هم 
نباید صورت بگیرد. مســـأله با کشته شـــدن یکی از پهلوانان تمام 
می‌شـــود و همه چیز سرانجام به صلح می‌رســـد. این کاری است 
که در همه نبردهای شـــاهنامه اتفاق می‌افتـــد. هیچ وقت مردم 
عـــادی، شـــهرها و... درگیر جنگ نمی‌شـــوند. پهلوانان هســـتند 
و با نهایت شـــهامت، قـــدرت بدنی و قـــدرت نظامـــی همدیگر را 
خنثـــی می‌کننـــد. همـــه افراد هـــم قبول دارنـــد که نبایـــد قانون 
جنگی و قوانین صلح زیر پا گذاشـــته شـــود، ایـــن از خصلت‌های 

بارز شـــاهنامه است.
بجاســـت کـــه یک کتـــاب در بـــاب مســـأله جنگ‌هـــای شـــاهنامه و 
ریزه‌کار‌ی‌های آن نوشـــته شود. در جنگ‌های شـــاهنامه، اول قاصد 
می‌آیـــد؛ او از امنیـــت جانی کامـــل برخوردار اســـت و هیچ‌کس حق 
تعـــرض بـــه او را ندارد. این قاصد بـــرای مذاکره می‌آید تـــا دو طرف با 
هم قـــراردادی ‌ببندند، جای مناســـب را انتخاب ‌کننـــد و هیچ وقت 
آب بـــه روی همدیگـــر نمی‌بندنـــد و مطلقاً شـــبیخون در جنگ‌های 
شـــاهنامه وجود نـــدارد. در واقع جنگ جوانمردانه اســـت و می‌توان 
گفت اصلاً جنگ نیســـت، همانند یک مســـابقه اســـت. یک مسابقه 
پهلوانی که با شـــرافت تمام انجام می‌شـــود و همیشه سرفرازی برای 
ایرانیان بوده و هســـت. فردوسی همیشـــه می‌گوید:»مرا آشتی بهتر 
ز جنگ«. این شـــعار شـــاهنامه اســـت که آشـــتی و صلح را از جنگ 

بهتـــر می‌داند.

بهار خسروی
گروه کتاب

محمدجعفر یاحقی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی

گزارش

بازتاب پیدا می‌کنند. شـــخصیت‌هایی چون جمشـــید، 
فریدون و رســـتم به‌نوعی در ناخـــودآگاه فرهنگی همه 
مـــا ایرانیان حضـــور دارند، ایـــن کهن‌الگوها در شـــیوه 
تعامـــل، تصمیم‌گیـــری و حتی واکنش‌هـــای اجتماعی 

ایرانی‌هـــا اثرگذار می‌شـــوند.
ما ایرانیان ‌‌اکنون در ســـال ۱۴۰۵ درگیر جنگ هســـتیم 
ولی همچنان به زیســـت خود ادامـــه می‌دهیم. و دراین 
بین بـــه شـــیوه‌های مختلـــف در مواجهه با مـــراودات 
داخل جامعـــه‌ و لایه‌های مختلف اجتماعی هســـتیم. 
با مردم خـــارج از ایران نیز برخورد داریم. شـــاید برخی 
کارهای ما برای مردم جهان و کشـــورهای دیگر ناآشـــنا 
باشـــد. امروز قصد دارم درباره جنگ در دنیای اســـاطیر 
که انـــگار در بطـــن ما تأثیرگـــذار بوده اســـت، صحبت 
کنم. روی شـــاهنامه، کتابی اسطوره‌ای تمرکز می‌کنیم 
کـــه خوشـــبختانه همچنـــان در جامعـــه‌ مـــا خواننـــده 
دارد، اگـــر کتـــاب مهجـــور و ناشناســـی بود، داســـتان 
فرق می‌کـــرد اما اینگونه نیســـت، حتـــی دانش‌آموزان 
دبســـتانی هم با خواندن شـــاهنامه، ماجراهـــای آن را 
می‌پذیرنـــد، ایـــن کتاب یک داســـتان بســـیار قدیمی و 
برای نســـل‌های گذشته اســـت، اما وقتی پســـر و دختر 
8 یا 9 ســـاله هم از این کتاب خوششـــان می‌آید، یعنی 

هنوز جـــزو کتاب‌های اثرگذار اســـت.«
 

»آز« عامل شکل‌گیری جنگ‌ها در شاهنامه
او ســـخنرانی خود را با بررسی علل شـــکل‌گیری جنگ 
در شـــاهنامه ادامـــه داد و گفـــت: »پرســـش‌هایی برای 
همه مـــا وجود دارد دربـــاره اینکه جنگ‌های شـــاهنامه 
چگونـــه اتفـــاق افتاده اســـت؟ در چـــه انواعـــی و با چه 
ابعـــادی بوده‌اند! آیـــا در آن زمـــان مـــراوده و مذاکره با 
نفـــر مخاطـــبِ متخاصم وجود داشـــته اســـت؟ ما باید 
خودمان و گذشـــته‌مان را مرور و مطالعه کنیم. تعریف 
مـــا از جنگ در آنچـــه که امروز رخ می‌دهـــد با مفهومی 
که در شـــاهنامه، کتاب‌های تاریخی و اسطوره‌ای وجود 
دارد، متفاوت اســـت. هر اســـم یا هر مفهومـــی در گذر 
زمـــان مفاهیم گفتمـــان مربوط به دوره خود را کســـب 
می‌کند. از آن ســـخت‌تر ماجرای مذاکره اســـت، معنی 
امروزی دیپلماســـی، قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و 
بحث‌های نظامی، غیرنظامی بـــا آن دوران تفاوت دارد. 
آن چیزی که از مذاکره در شـــاهنامه آمده، با زمان حال 

خیلی تغییر داشـــته است.
جنـــگ در شـــاهنامه صرفـــاً نبـــردی فیزیکـــی و نظامی 
نیســـت، بلکـــه دارای ابعـــاد فرهنگی، ذهنـــی، روانی و 
سیاســـی هم هســـت. مـــا امـــروز درباره حیطـــه قدرت 
میان‌ انســـان‌‌‎ها ســـخن می‌گوییم، جنگ‌های شاهنامه 
میان انســـان‌ها به انواع مختلفـــی همچون جنگ‌های 
داخلـــی، جنـــگ بـــا بیگانـــگان، نبردهـــای تن‌به‌تـــن و 
لشکرکشـــی‌های گســـترده، حکمرانی‌ها و... تقســـیم 
می‌شـــوند. در بســـیاری از مـــوارد دو قســـمت قابـــل 
مشـــاهده اســـت، جنگ‌هـــای ســـخت و نـــرم. جنـــگ 
ســـخت که با ســـخت‌افزارهایی همچون نیـــزه، کمان، 
کمنـــد و ابـــزار و اداوات جنگـــی اتفاق می‌افتـــد. اما در 
کنار جنگ ســـخت، نوعـــی جنگ نرم نیز در شـــاهنامه 
قابل مشـــاهده و خواندن اســـت؛ جنگی کـــه از طریق 
نمایـــش قـــدرت، اقنـــاع، فریب یـــا اثرگـــذاری روانی بر 
دشـــمن شـــکل می‌گیرد. در جنگ نرم، چه قبل جنگ 
ســـخت، چه در میانـــه و چه بعـــد از آن، افـــراد متوجه 
یکســـری از سیاســـت‌های جنگـــی می‌شـــوند. جنـــگ 
نرم یعنی یکســـری اقداماتی که ذهنیـــت و رفتار جبهه 
مخالف را تغییر دهد و حتی در برداشـــت هم‌جبهه‌های 
خود، علیـــه مخالفـــان اثرگـــذار باشـــد. نمونه‌هایی از 

ایـــن جنـــگ نـــرم در روایت‌هـــای مربـــوط به رســـتم و 
اســـفندیار، ســـیاوش و افراســـیاب و دیگر داستان‌های 

شـــاهنامه وجود دارد.
از ســـوی دیگر فردوســـی در شـــاهنامه بارهـــا و بارها از 
واژه »آز« بـــرای اشـــاره بـــه زیاده‌خواهـــی، قدرت‌طلبی 
و ســـیری‌ناپذیری انســـان‌ها اســـتفاده می‌کنـــد و ایـــن 
مفهـــوم در بســـیاری از نبردها و بحران‌های شـــاهنامه 
حضور دارد. »آز« مهم‌ترین عامل شـــکل‌گیری جنگ‌ها 
در شـــاهنامه اســـت. به متـــون کهنی چـــون »دینکرد« 
و »بندهـــش« اســـتناد می‌کنـــم کـــه »آز« را مفهومـــی 
ریشـــه‌دار در اندیشـــه ایرانـــی می‌داننـــد کـــه حتـــی در 
برخی متون به‌صـــورت »دیوی« با ویژگی‌هـــای ویرانگر 
معرفی شـــده ‌است. بســـیاری از جنگ‌های شاهنامه از 
میل بـــه قدرت، کشورگشـــایی، انتقام یـــا برتری‌طلبی 
ناشـــی می‌شـــوند؛ با این حال، در برابر ایـــن انگیزه‌ها، 
مفاهیمی چون دادگری، اخلاق، وطن‌دوســـتی و دفاع 
از عدالـــت نیـــز قـــرار دارند. شـــاهنامه صرفاً ســـتایش 
جنگ نیســـت، بلکه بارها بر ضـــرورت عدالت و پرهیز 

از بیـــداد در هنگام نبـــرد هم تأکیـــد می‌کند.«
 

نمونه‌ای از مذاکره در میان جنگ
ملـــک مرزبـــان در ادامـــه صحبت‌هـــای خود بـــه علل 
دیگـــری از وقـــوع جنگ‌ها اشـــاره کرد و افـــزود: »علل 
دیگـــر جنگ‌هـــا، بحـــث انتقـــام و کینه‌جویی اســـت. 
انتقـــام یکـــی از انگیزه‌هـــای مهم جنگی در شـــاهنامه 
محســـوب می‌شـــود. امروز لفظ کینه‌خواهی، شاید بد 
یا منفی تلقی شـــود اما در شـــاهنامه چنین نیست. آن 
چیـــزی که انتقـــام را بد جلوه می‌دهـــد، انتقام خواهی 
ناحق اســـت. هرجایی از شـــاهنامه که ایرانی‌ها انتقام 
خواهـــی می‌کننـــد، انتقام آنهـــا بحق اســـت. بنابراین 
انتقـــام در ایـــن اثـــر، گاه به‌عنوان حقی مشـــروع تلقی 
می‌شـــود؛ البتـــه در صورتـــی کـــه بـــر پایـــه عدالـــت و 
حق‌خواهـــی باشـــد. نمونه‌هایی از داســـتان فریدون، 
ایرج، سیاوش و گرســـیوز وجود دارند که در این زمینه 

مطرح هســـتند.
انواع و اقســـام مقوله‌های مربوط به »آز« در شـــاهنامه 
دیده می‌شـــود کـــه می‌تواند انتقام، شـــر یـــا آیین‌های 
متفـــاوت به وجـــود آورد. نکته مهم دیگر آن اســـت که 
فردی، بنا بر »آز« و شـــیوه زیاده‌خواهی خود می‌خواهد 
ایـــران را تصرف کند، زمیـــن بگیرد، یـــا قهرمانی ایرانی 
را اســـیر کند، چـــون به نظر خـــودش باید قـــدرت برتر 
باشـــد. ایران در مقابـــل این آز باید مقابلـــه کند، و چه 
بســـا که در این مقابلـــه از زمین طرف هـــم به خودش 
اضافـــه می‌کند؛ اتفاقـــی که بســـیار زیاد در شـــاهنامه 

روی می‌دهـــد. جالـــب اســـت شـــاهان، پهلوانان و 
حتی کســـانی کـــه عکس‌العملی علیه »آز« نشـــان 
می‌دهنـــد، تـــاش می‌کننـــد دادگـــر باشـــند. از 
ســـوی دیگر با آنکه فردوســـی و شـــاهنامه به تبار، 
منش و ‌نـــژاد ایرانی خیلی اهمیـــت می‌دهند اما 
به شـــخصیت‌های مثبت غیرایرانی بی‌احترامی 

نمی‌کننـــد، نمونـــه بـــارز آن رودابـــه )کابلـــی( 
اســـت. پیران هـــم همینطور کـــه البته این 

شخصیت در شـــاهنامه عاقبت بخیر 
. د نمی‌شو

مذاکـــره در جهـــان اســـطوره‌ای 
فردوســـی، گرچه با دیپلماســـی 
مـــدرن تفاوت دارد، اما ســـاختار 
و قواعـــد خـــاص خـــود را دارد. 
انـــواع مذاکـــره در شـــاهنامه 
شـــامل گفت‌وگوهای مستقیم 

میان پهلوانـــان، پیام‌رســـانی از طریق فرســـتادگان، 
نامه‌نگاری‌هـــای سیاســـی و اســـتفاده از واســـطه‌ها 
و موبـــدان اســـت. در بســـیاری از ایـــن مذاکـــرات، 
صحنه‌آرایـــی و نمایـــش قـــدرت نقـــش مهمـــی ایفا 
می‌کند؛ به‌گونه‌ای که فرســـتادگان پیش از شـــنیدن 
پیام، تحت تأثیر شـــکوه دربار، جایگاه شاه یا عظمت 
ســـپاه قـــرار می‌گیرنـــد. این شـــیوه‌ها نشـــان‌دهنده 
نوعی درک سیاســـی و روان‌شـــناختی در روایت‌های 

شـــاهنامه است.
بســـیاری از ســـوءتفاهم‌ها و تنش‌های امـــروز جهان 
ناشـــی از ناآگاهـــی فرهنگـــی و ناتوانـــی در شـــناخت 
متقابـــل اســـت. شـــناخت ادبیـــات و اســـطوره‌های 
یـــک ملـــت می‌توانـــد بـــه درک عمیق‌تـــر رفتارهـــا و 
ذهنیت‌هـــای اجتماعـــی آن جامعـــه کمـــک کنـــد. 
نمونه‌ای برجســـته از مذاکره در شـــاهنامه، ماجرای 
مکاتبات میان »پیران ویســـه« و »گودرز« در داســـتان 
»دوازده رخ« اســـت که نمونه‌ای مهـــم از راهبردهای 
سیاســـی، اخلاقی و روانی در فضای جنگی به شـــمار 

» . ید می‌آ
این اســـتاد دانشـــگاه در ادامه به بررســـی نامه نگاری 
و مذاکـــرات در شـــاهنامه پرداخت و گفـــت: »پس از 
وارد آمـــدن خســـارت‌های ســـنگین بـــه ســـپاه توران 
و کشـــته شـــدن بســـیاری از نزدیـــکان و فرماندهان 
پیران، او که وزیـــری خردمند و سیاســـتمدار معرفی 
می‌شـــود، تصمیم می‌گیرد از طریـــق نامه‌نگاری وارد 
مذاکره شـــود. پیران در نامه خود خطـــاب به گودرز، 
بـــا یـــادآوری احتـــرام و امان‌نامـــه‌ای کـــه پیش‌تـــر از 
ســـوی ایرانیـــان دریافت کـــرده بود، تـــاش می‌کند 
موضعـــی اخلاقی و انســـانی به خود بگیـــرد و ایرانیان 
را بـــه اتمام جنـــگ دعوت کنـــد. پیـــران در این نامه 
می‌پرســـد هدف واقعـــی از جنگ چیســـت؛ آیا هدف 
کشتار انســـان‌ها بوده است یا تصرف ســـرزمین و به 
دســـت آوردن مال. او در ادامه پیشـــنهاد می‌‌دهد اگر 
مســـأله بر ســـر قلمرو یا ثروت اســـت، بخش‌هایی از 
ســـرزمین و امـــوال را واگذار خواهند کـــرد، اما جنگ 
و خونریزی متوقف شـــود. این نامه از نظر ســـاختار، 
زبان و شـــیوه اقناع، نمونه‌ای مهم از مذاکره سیاسی 
در شـــاهنامه بـــه شـــمار می‌آیـــد. اغلب ایـــن نامه‌ها 
با ســـتایش خداوند یا اشـــاره بـــه فرهّ ایزدی پادشـــاه 
آغـــاز می‌شـــوند و ســـپس وارد بیـــان حکمـــت، پند، 
تمثیـــل و طـــرح مســـأله می‌شـــوند. در ایـــن متون، 
گذشـــته و پیشـــینه روابـــط طرفین نقـــش مهمی در 
اســـتدلال و اقناع دارد و مذاکره صرفاً به معنای تبادل 
امتیازهـــای سیاســـی یا نظامـــی نیســـت، بلکه نوعی 
تبیین هویـــت، اخـــاق و جهان‌بینی نیز محســـوب 
می‌شـــود. در بســـیاری از مـــوارد، پیش از آنکـــه پیام 
یا نامه‌ای خوانده شـــود، شـــکوه دربار، آرایش ســـپاه، 
لباس‌ها، هدایا و تشـــریفات، بر فرستاده یا مخاطب 
اثـــر روانی می‌گـــذارد. نمونه‌هایـــی از توصیـــف دربار 
فریـــدون و منوچهـــر در شـــاهنامه آمده کـــه در آنها، 
تخـــت شـــاهی، زیـــورآلات، ســـپاه، فیل‌ها و شـــکوه 
کاخ‌هـــا به‌گونـــه‌ای تصویر می‌شـــوند که پیـــام قدرت 
و اقتـــدار را پیـــش از آغـــاز گفت‌وگـــو منتقـــل کنند. 
ایـــن پاســـخ نیز ســـاختاری کامـــاً منظـــم و مفهومی 
دارد. گـــودرز در جـــواب خـــود، بند به ‌بنـــد و موضوع 
بـــه موضـــوع بـــه ســـخنان پیـــران پاســـخ می‌دهد و 
هیـــچ نکتـــه‌ای را بی‌جـــواب نمی‌گذارد. این شـــیوه 
نوعی شـــماره‌گذاری مفهومی در مذاکرات شـــاهنامه 
توصیـــف می‌شـــود؛ بدین معنا کـــه هر ادعـــا، اتهام یا 
پیشـــنهاد، پاســـخ مســـتقلی دریافت می‌کند. گودرز 
در پاســـخ خـــود تأکیـــد می‌کنـــد کـــه آغازگـــر جنگ، 
تورانیـــان بوده‌انـــد و ایرانیان پیش‌تر حتـــی به پیران 
و خانـــدان او امان داده بودنـــد. او همچنین پیران را 
بـــه پیمان‌شـــکنی متهـــم می‌کنـــد و یادآور می‌شـــود 
کـــه تورانیان پیش‌تـــر نیز عهـــد خود را شکســـته‌اند 
و نمونه بارز آن، سرنوشـــت ســـیاوش اســـت. در این 
پاســـخ، مفاهیمی چـــون وفاداری، عدالـــت، پیمان، 
خرد و مســـئولیت اخلاقی، محور اصلی اســـتدلال‌ها 
را تشـــکیل می‌دهنـــد. در شـــاهنامه، مذاکـــرات و 
نامه‌نگاری‌ها تنهـــا ابزار توقف جنگ نیســـتند، بلکه 
بخشـــی از فرآیند مشروعیت‌بخشـــی، تبیین مواضع 
و تعریف هویت طرفین به شـــمار می‌روند. به همین 
دلیـــل، حتی در شـــرایط جنگـــی نیز پاســـخگویی به 
مفاهیم و ارزش‌ها اهمیت دارد و صرفاً مســـائل مادی 

یا ســـرزمینی تعیین‌کننده نیســـتند.«
 

چگونگی جنگ روانی در شاهنامه
ملک مرزبان دو مفهوم »جنگ روانی« و »روان‌شناسی 
اجتماعی جنگ« را در شاهنامه مورد بررسی قرار داد 
و گفـــت: »بســـیاری از رفتارهـــا و آیین‌هـــای جنگی، 
ریشـــه در ســـنت‌ها و ســـاختارهای اجتماعی دارند. 
نمونه‌هایـــی همچون نمک‌گیـــر کردن، اســـتفاده از 
نمادهایی چون انگشـــتر و مهر حکومتی و بهره‌گیری 
از ســـنت‌های فرهنگی بـــرای تأثیرگذاری بر دشـــمن 
از جملـــه عناصر جنگ روانی در شـــاهنامه هســـتند. 
جنگ در شـــاهنامه پدیده‌ای پیچیده و چندلایه است 
و عوامل متعددی همچون قدرت‌طلبی، ایدئولوژی، 
ســـنت، جغرافیا، ‌نژاد، سیاســـت، ادبیات و باورهای 
فرهنگـــی در شـــکل‌گیری آن نقش دارنـــد. در همین 
زمینـــه بار دیگـــر به مفهـــوم »آز« بازمی‌گردیـــم و آن را 
مهم‌تریـــن عامـــل شـــکل‌گیری بســـیاری از جنگ‌ها 
نام می‌بریـــم. پژوهش‌هایـــی درباره مفهـــوم »آز« در 
متـــون کهـــن ایرانی داشـــته‌ام کـــه در برخـــی منابع 
اســـطوره‌ای، »آز« نه‌فقـــط یک صفـــت اخلاقی، بلکه 
دیـــوی ویرانگر و ســـیری‌ناپذیر معرفی شـــده اســـت. 
فردوســـی نیـــز آگاهانـــه از همیـــن واژه در شـــاهنامه 
اســـتفاده کرده و بارها آن را عامل اصلی خونریزی‌ها، 
جنگ‌هـــا و فروپاشـــی‌های اخلاقی دانســـته اســـت. 
شـــناخت ادبیات، اســـطوره‌ها و روایت‌هـــای تاریخی 
برای فهم بهتر جامعه ایرانی ضروری اســـت. چراکه 
جوامع امـــروز همچنان تحت تأثیـــر روایت‌ها 
و الگوهـــای فرهنگـــی دیرینـــه خـــود قرار 
دارند، بدون شـــناخت این ریشـــه‌ها، 
فهم رفتارهای اجتماعی و سیاســـی 

امکان‌پذیر نخواهـــد بود.«
این نشســـت با پرســـش و پاســـخ 
حاضران دربـــاره مفاهیم جنگ، 
مذاکره، روان‌شناسی اجتماعی 
و نقش اســـطوره‌ها در فرهنگ 

ایرانی به پایان رســـید.

نگاره رزم گودرز با پيران،  برگی از شاهنامه شاه طهماسبی

نگاره‌ای از نبرد برته 
)پهلوان ایرانی( و 

کهرم )مبارز تورانی( 
در جنگ »دوازده 

رخ« از شاهنامه 
طهماسبی. برته در 
این نبرد پیروز شد 


